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  چكيده

ها بوده  اناى والاتر از حيات عمومى انس حياتى مخصوص مومنان است كه مرتبه  �حيات طيبه� 

  كه بـه  هاي علم، قدرت و اراده آگاهانه مزين شده است؛ حياتي و به درجات خاصي از ويژگي

تـرين   مهـم . آيـد پديد مي ميل به اطاعت الاهي و انجام دادن عمل صالح وسيله روح ايمان ، قوه

الاهـي و   شاخصه بهره مندي از حيات طيبه، داشتن اميد به آينده، پايمردي در راه اهداف عـالي 

اسـت كـه شـيعيان بـه حكومـت       4غيبت امام مهدي عصر انتظار، دوره. جهاد با نفس است

مهـدوي را   فاضـله  و مدينـه  كنند تا شرايط ايجاد حيات طيبـه عدل مهدوي اميدواراند تلاش مي

ويژگي مهم اين دوران، امتحان مردم در دينشـان اسـت كـه بـا فرافكنـي و ايجـاد       . فراهم كنند

هـا و بلاهـا متبلـور     يجاد شك و نا اميدي به فرج و گشايش الاهي، ابتلا به انواع سختيشبهه، ا

ترغيـب  كوشد با روش توصيفي ـ تحليلي تبيين كند كه فرهنگ انتظار بـا   اين مقاله مي. شودمي

 روحيـه  ايجـاد ، هـي ن، ايجاد روحيـه اطاعـت و فرمـانبرداري از اوامـر الا    او اميدبخشي به مومن

تواند در تحقق مي اخلاقي هاي ارزش به رسيدن و نفس با جهاد دعوت بهو  بوريص و استقامت

  . حيات طيبه نقش آفريني كند

  .عصر انتظار ،حيات طيبه، انتظار، فرهنگ انتظار مهدوي: واژگان كليدي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   Mm.gorjian@yahoo.com   7باقرالعلوم دانشگاهفلسفه و كلام ر دانشيا.  1

   7بــاقرالعلوم دانشــگاه) اســلامي گــرايش اخــلاق( معــارف اســلامي مدرســي دكتــري دانشــجوي. 2

   zekabiry@gmail.com    »نويسنده مسئول«
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  مقدمه

كند با قرب وجودي به امام معصوم، روح خود را در مسير بندگي انسان مجاهد تلاش مي 
حيات طيبه، حياتي  .تقويت كرده، آن را به درياي حيات سرمدي الاهي وصل گرداند پروردگار
فراتر از زندگي مادي و حيواني مشترك ميان انسان و ساير موجودات است كه روح،  الاهي و

هـاي   حياتي كه با ويژگي. كندبا رسيدن به درجاتي از كمالات به اين حيات جديد راه پيدا مي
اشتداد يافته، حيات سعادتمندانه اختياري را براي انسان رقـم   درت و ارادهخاص حيات، علم، ق

درجه اشتدادي حيات، با توجه به ميزان . آوردزده و قرب پرورگارش را براي وي به ارمغان مي
در . شود و حيات حقيقـي از آنِ روح انسـان اسـت   علم، قدرت، و اراده تاثير گذار مشخص مي

 شـود كـه  هـا ذكـر مـي    خاصي براي روح مومن، ما فوق ساير انسان برخي از احاديث، درجات
گوياي وجود نوعي حيات مخصوص مومنان است؛ حياتي معنوي و طيب كـه آثـار و بركـات    

توانـد در  هاي عصر انتظار و كارامدي انتظار فعال مي جا كه شناختن ويژگي از آن. فراواني دارد
حقق حيات طيبه كمك كند؛ در اين مقالـه بـه   ي تساز زمينهرسيدن به درجات معنوي روح و 
و نقـش انتظـار در   ) 4غيبت امام مهدي( هاي عصر انتظار تبيين حقيقت حيات طيبه، ويژگي

  .تحقق حيات طيبه پرداخته شده است

 مفهوم شناسي. 1

  انتظار .1-1

، در لغت به معني توقـف و مهلـت بـراي كسـي     �نظر�، مصدر باب افتعال از ماده�انتظار�
و به معني اميدواري، چشم به راه بودن، نـوعي اميـد   ) 216، ص5ج: 1414ابن منظور، ( است

و  813ص: ؛ فراهيدي، همان184، ص12ج :1385مصطفوي، ( داشتن به آينده نيز آمده است
  ).1999، ص13ج: 1373دهخدا، 
در اصطلاح شيعه به معني اميدواري و چشم به راه بودن حكومت حـق و عـدلِ    �انتظار�
 ).914ص: 1381مجلسـي،  ( است 4، امام مهدي6ن جانشين و سلاله پيامبر اكرمآخري

هاي الاهي است و ثمره آن انجام دادن انتظار به اين معنا حاصل ايمان راسخ به تحقق وعده
  .عمل صالح و خودسازي است
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اسـت كـه    4ري تشـكيل حكومـت امـام مهـدي    امنظور از عصر انتظـار، دوران اميـدو  
ادگي رسيدن به آن حكومت جهاني، نيازمند كسب كمالاتي هسـتند كـه از   مسلمانان براي آم

، 4ها و خصال شيعه يا ياوران مهـدي ، با عنوان ويژگي:و ائمه اطهار 6سوي پيامبر
  .ترسيم شده است

   حيات.1-2

آمـده   به معناي زندگي و زنـده بـودن   �موت�در لغت مقابل  �حي�از ريشه �حيات�واژه 
رشد و  به نيروي).  269ص: 1404و راغب اصفهاني،  392ص ،2ج :1385مصطفوي،  (است 

و فراهيدي،  211، ص14ج: 1405ابن منظور، ( شود احساس نيز حيات گفته مي و نمو، حركت
از آثار  كند، همانند رشد، تغذيه، زاد و ولدآنچه جانداران را از جمادات جدا مي). 209ص: 1414

 ).447، ص1ج: 1386انيس و ديگران، ( حيات مخلوقات است

  : نمايدعلامه طباطبايي در تفسيرالميزان و حيات را اين گونه تعريف مي
حيات عبارت است از زندگى دنيوى از روز ولادت تا رسيدن مرگ، كه دورانى اسـت  

توأم با شعور و فعل ارادى كه نظيرش و يـا نزديـك بـه آن در حيوانـات نيـز يافـت       

  ).338، ص 7ج: 1417طباطبايي، ( شود مى

حيات در اصطلاح متكلمان اسلامي، نوعي كمال خاص است كه نشانه اتصاف موجـودي  
  ). 313ص: تاحليّ، بي( به آن كمال، اين است كه علم، قدرت و فعاليت ارادي و آگاهانه دارد

  : صدر المتالهين حيات را به آثارش تعريف كرده است
دره عن الاحياء من آثار العلم ء بحيث يصدر عنه الافعال الصاهي كون الشي ةالحيا

اي از وجود شيء است، به حيثي كه افعال و آثار زندگان، نظيـر   ؛ حيات گونهو القدره

  ).417، ص6ج: 1981صدرالدين شيرازي، ( شود علم و قدرت از آن صادر مي

هاي علم، آگـاهي، قـدرت و    تعريف حيات به عنوان نوعي كمال براي موجودات با نشانه 
شود؛ عـلاوه بـر آن كـه حيـات      رگذار، پسنديده است؛ زيرا حيات الاهي را شامل ميه تاثيدارا

هاي كمـالي حيـات،    گيرد و داراي مراتبي است؛ با اين تفاوت كه نشانهموجودات را در بر مي
نقـص و   در حيات الاهي وجود دارد؛ امـا هـر گونـه نشـانه     قدرت و اراده نظير علم و آگاهي،

راي مخلوقات ذكر شد، اعم از رشد، حركت، احسـاس و توليـد مثـل از    وابستگي نظير آنچه ب
رسد و به علم، قدرت و اراده به تكامل مي حيات انسان نيز در سايه. حيات الاهي به دور است
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تذكر، ذاتي، ازلي و ابدي بـودن حيـات الاهـي و     نكته شايسته. شودحيات حقيقي نزديك مي
  .ي استحيات انسان به حيات الاه وابستگي

  طيب. 1-3

شود كه انسان به طـور   در لغت به معناي پاك و پاكيزه است و به چيزي گفته مي �طيب�
 ).499ص: 1414فراهيـدي،   و 563ص ،1ج :1405ابـن منظـور،   ( طبيعي بـه آن تمايـل دارد  

به معناى عارى بودن هر چيزى است از خلطى كه آن را تيره و ناپـاك سـازد و    �طيب�كلمه
؛ يعنـى از  �طاب لى العيش؛ زندگى برايم طيب شـد �: شود گفته مى. از بين ببردخلوص آن را 

شود كـه از  به كلامى اطلاق مي �قول طيب�. هر چيزى كه كدر و ناگوارش كند، پاك گرديد
  ).563، ص1ج: 1405ابن منظور، ( ها پاك باشدلغو ، شتم و خشونت، و ساير كدورت

، ملايمت با نفس و طبع هر چيزى را �خبيث�بل در مقا �طيب�در اصطلاح مفسران نيز، 
، به معناى سخنى است كه فرد از شنيدنش مسرور �كلمه طيب�به عنوان مثال . دهدمعنا مي
مكـان  �به معناى عطرى است كه شامه آدمى از بوى آن خوشش آيد و  �عطر طيب�شود و 

حل جا بگيرد، سازگار خواهد در آن مشود كه با حال كسى كه ميبه محلى اطلاق مي �طيب
 ).175، 3 ج: 1417 طباطبايي، ( باشد

  حيات طيبه. 1-4

به معناي حيات پاكي است كه از هر آنچه حيات انساني را كدر و فاسد كند  ،�حيات طيبه�
در واقع حياتي حقيقي و خالص براي انسان . و از وضع و طبع اصلى خود دور سازد؛ خالي است

و استعدادهاي ذاتي مطابق و سازگار او اسـت و  ) انسان رت اوليهفط ( است كه با طبع انساني
ها را در وجود انسان به وديعه گذاشته است؛ بـه دور از   اي آن هاي ويژه خداوند طبق مصلحت

انساني كه چنـين حيـاتي يافتـه    . يا آثار آن باشداي  عواملي كه سبب تباهي چنين حيات ويژه
اليت هاي آگاهانـه خـود را حـول محـور طبـع و فطـرت       اختيار، تفكر و فع است؛ علم، قدرت،
اكنون بايد ديد حيات مطابق و سازگار با طبع انساني چيسـت و طبـع   . گيردخويش به كار مي
   اي از حيات تمايل دارد؟ انسان به چه گونه

انسان موجودي دو بعدي و مركب از جسم و روح است كه حقيقت او را روحـش تشـكيل   
: 1389طوسي، ( رودماند، نه بدن او كه با مرگ از بين ميا ابد باقي ميدهد كه اين روح تمي
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وابسـته بـه فعليـت رسـيدن قـواي       در حقيقت، حيات واقعي او، حيات كامـل روح و  ).22ص
فطرت و طبيعت، هر دو از قواي روحي انسان است؛ با ايـن تفـاوت   . روحاني و ملكوتي اوست

امور متعالي روح انساني مربوط است و مرتبه وجودي آن كه فطرت، آگاهانه و بالقوه بوده و به 
طبيعت، از . نسبت به طبيعت، بالاتر است؛ ولي طبيعت، بالفعل، نيمه آگاهانه يا ناآگاهانه است

جعفـري،   ( دار امـور طبيعـي بـدن مـادي اوسـت      نيروهاي تدبيري روح انسان است كه عهده
  ). 118ـ 108ص: 1386

حيات مادي . شودمي �حيات معنوي�و  �حيات مادي�شامل حيات اقسام مختلفى دارد و 
طبيعي مربوط است و آثاري چون  بين انسان و ساير موجودات مشترك است و به امور زندگي

اين نـوع از  . شود رشد، حركت، احساس، توليد مثل و فعاليت طبق قوانين طبيعت را شامل مي
تـرين مرتبـه    آن براي نباتـات و كامـل   ترين حيات خود داراي مراتب و درجاتي است كه نازل

هايي كه مخصوص  براي انسان به اثبات رسيده؛ اما نوع ديگري از حيات وجود دارد با ويژگي
اين نوع از حيات، به استعدادهاي ذاتي انسان . شودانسان است و در ساير موجودات يافت نمي

اهداف خاصي در وجود او نهـاده   كند و برايگردد كه او را از ساير موجودات متمايز ميبر مي
هـاي   تمايـل بـه ارزش  �و  �معنويت گرايـي �انسان، فطرت  شده و يكي از استعدادهاي ذاتي

تفكر و تعقل سـليم، اراده و اختيـار آگاهانـه، انسـان را بـه كمـال        است كه همراه با �اخلاقي
  ).296ـ292ص :همان( رساندحقيقي، يعني خداشناسي و خداگرايي مي

 لمـا  دعـاكمُ  إِذاَ للرَّسـولِ  و للَّـه  اسـتجَيِبواْ  ءامنُـواْ  الَّذينَ يأيَهاG :م مي فرمايدقرآن كري
استجابت كنيد دعوت خدا و رسول را وقتـى شـما را   ! ايد ؛ اى كسانى كه ايمان آوردهFيحييِكمُ

آيه بر محور حيات فرمايش اين ). 24: انفال( كند كند، به چيزى كه شما را زنده مى دعوت مى
آيد، حيات حيوانى نيسـت؛   ترديد مقصود از حياتى كه با دعوت انبيا فراهم مى طيبه است و بي

زيرا اين نوع از حيات، بدون دعوت انبيا نيز وجود دارد، بلكه مقصود حيـات حقيقـي و فطـري    
تـي،  قرائ( حياتي عقلاني، معنوى و توحيدي كه اختياري بوده و مخصوص انسان اسـت . است

دهد و نوعي اعمال نيك ارزش و اعتبار مي حياتي توحيدي كه به همه). 294، ص 3 ج: 1383
  :از منظر قرآن. يابندخاص از زندگي است كه تنها مومنان به آن راه مي

Gأُنثْى َنْ ذَكَرٍ أوحاً ملَ صالمنْ عةً  مبَياةً طيح نَّهِيينٌ فلَنَُحؤْمم وه وF د و زن، ؛ از مـر

هر كس كار شايسته انجام دهد در حالى كه مؤمن است، مسلماً او را به زندگى پاك 

  ).97: نحل( داريم اى زنده مى و پاكيزه
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كند و اصل وجود انسان  از آن جا كه ايمان و عمل صالح، جان و روح انسان را تقويت مي
جودي انسان و نزديكي بـه  به روح اوست كه باقي و ابدي است؛ حيات طيبه در واقع اشتداد و

منبع حيات حقيقي، يعني حيات الاهي است و تمامي آثـار حيـاتي پـاك و توحيـدي در همـه      
شود كه به نسبت دسترسي به آن در هر عالمي، آثار حيات حقيقي عوالم وجودي را شامل مي

ايمان است از نظر قرآن، حيات طيبه، حياتي مزين به . دهدمتناسب آن عالم را از خود بروز مي
و اختيـاري   شود؛ حياتي آگاهانـه  و از آن جا كه ايمان بدون علم ، آگاهي و اختيار حاصل نمي

  .است 
كـه خـداى    دلالت دارد بر اين Fفلَنَُحييِنَّه حياةً طيَبةGًعلامه طباطبايي معتقد است عبارت 

ت عمومي كه به ساير تعالى مؤمنى را كه عمل صالح انجام دهد، به حيات جديدى غير از حيا
يعنـي  ( دهـد  كند و مقصود اين نيست كه حياتش را تغيير مى ها نيز داده است، زنده مىانسان

ما �: زيرا اگر مقصود اين بود، كافى بود كه بفرمايد) حيات عمومى باشد و صفتش را تغيير دهد
حيـاتى طيـب زنـده     ما او را بـه : طور نفرمود، بلكه فرمود ؛ ولى اين�كنيم حيات او را طيب مى

، خداى تعالى حياتى ابتدايى و جداگانه و جديد بـه مـومن   پس بر اساس آيه شريفه. سازيم مى
  ).492، ص12 ج: 1417طباطبايي،  ( فرمايد نيكوكار افاضه مى

Gْنهبِروُحٍ م مهدأَي الإِْيمانَ و ي قُلُوبهِِمف كتََب كأوُلئF  انـد كـه خـدا در دل   آنان كسـاني-

  ).22: مجادله( هايشان ايمان را نوشته و ايشان را به روحى از جانب خود تاييد فرموده است
اند، بلكه ابزاري نـو بـراي ايـن    مومنان كساني هستند كه نه تنها به حيات جديدي رسيده

روحـي از جانـب    وسيله خداوند آنان را به. شودنوع از حيات از جانب پروردگار به آنان اعطا مي
  .كنداييد ميخود ت

  : گويدجابر جعفي مي
 وG: خداوند متعال مردم را سه دسته آفريـد و فرمـود  ! جابراي  :فرمود 7امام صادق

ا كنُتُماجوأَز ابحنةَِ ثلََاثةًَ؛ فَأَصميا الْمم ابأَصح نةَِ؛ وميالْم  ابـ أَصـح   مـا  مةِئالمشَ
ابش أَصحئْالمةِ؛ وابقُِو منَالس لَئكُابقُِونَ؛ أوونَ السقَرَّبالْمF )سابقون ). 11-7: واقعه

هستند كه خداوند در ايشان پنج روح برگزيدگان خدا از خلق او همان رسولان خدا و 

آن همـه چيـز را بداننـد و بشناسـند؛ روح      وسـيله  روح القدس كه به: 1قرار داده است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وح القدس فبـه  االله من خلقه، جعل فيهم خمسه ارواح اّيدهم بر خاصةفالسابقون هم رسل االله و ....«.  1
� 



  

 

11 

حل
ت

ي
 ل

مد
ر آ

كا
 ي

 ح
در

ر 
ظا

انت
ي

ت
ا

يط 
 به

وسـيله   ند تا از خدا بترسند؛ روح قوه كه بـه آن تاييد و كمك شده ا وسيله ايمان كه به

را قرار داد كه ) ميل و اشتها ( از خداوند اطاعت كنند؛ روح شهوت اند،آن قدرت يافته

اش كراهـت   و از نافرمـاني ) انـد ميل به آن يافته( وسيله آن اطاعت خدا را خواستند به

 ننـد و در مومنـان  مردم با آن رفـت و آمـد ك   يافتند و روح حركت يا زندگي كه همه

، 2ج :1385كلينـي،  ( جز روح القدس چهار روح ديگـر را قـرار داد   به) اصحاب يمين(

  .)16-15ص

باطني و دروني انسان كه منشا  قوه. 1: آمده است در شرح اين حديث، براي روح دو تعبير
دس، كنـد روح الق ـ وي بيـان مـي  . انسان درجات و مراتبي از روح ناطقه. 2و علت آثار است؛ 

است؛ روحِ حركت، عموميت دارد و در همه مردم موجود است  :مخصوص پيامبران و ائمه
و مومنـان وجـود    :در پيامبران، ائمه) درجه، يا سه قوه ديگر= سه مرتبه ( و سه روح ديگر

طبق اين حـديث تنهـا مومنـان بـه درجـاتي از حيـات       ). 16، ص2ج: 1369مصطفوي، ( دارد
سـوره   97به مومنان در آيـه   وعده داده شده كه همان حيات طيبهرسند  روحاني و معنوي مي

  .مباركه نحل است
اى والاتر از حيـات   حياتى جديد و مخصوص مومنان است كه مرتبه  حيات طيبه،بنابراين، 

كـه   حيـاتي . مزين است هاي علم، قدرت و ارادهخاصي از ويژگي ها و به مرتبهعمومى انسان
ميل به اطاعـت   ، قوه)فطرت توحيدي علم و معرفت آگاهانه و مطابق با ( روح ايمان وسيله به

  . آيدو انجام عمل صالح پديد مي) و تمايل بر امور خير  اثر گذار معنوي اراده( الاهي
تواند در تحقـق حيـات   هاي عصر انتظار چيست و انتظار چگونه مياكنون بايد ديد ويژگي

ن وعده داده است، نقش آفريني و چنين حيـاتي در عصـر   طيبه و خالصي كه خداوند به مومنا
  . يابدانتظار چگونه تحقق مي

                                                                                                                    

�  

 طاعةو فبه قدروا علي  القوةعرفوا الاشياء و ايدهم بروح الايمان فبه خافوااالله عزوجل و ايدهم بروح 

االله عزوجل و كرهوا معصيته و جعل فـيهم روح المـدرج    طاعةاالله و ايدهم بروح الشهوه فبه اشتهوا 

روح الايمان فبـه خـافوا االله و    ميمنةالاصحاب : الذي به يذهب الناس و يجيئون و جعل في المومنين

االله و جعـل   طاعةفبه اشتهوا  الشهوةاالله و جعل فيهم روح  طاعةفبه قدروا علي  القوةجعل فيهم روح 

  .»فيهم روح المدرج الذي به يذهب الناس و يجيئون
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  هاي عصر انتظار ويژگي.2

و عصـر انتظـار    4هايي براي دوران غيبت امام مهدي ويژگي :در احاديث اهل بيت
رسد براي رسيدن به حيات طيبه در اين ظهور دولت حقه ايشان ذكر شده است كه به نظر مي

  . ها لازم استآشنايي با اين ويژگي دوران،
مردم در دين داراي اسـت كـه بـا فرافكنـي و      �امتحان�هاي اين عصر، از جمله ويژگي 

ها و بلاهـا  ايجاد شبهه، ايجاد شك و نا اميدي به فرج و گشايش الاهي، ابتلا به انواع سختي
  :شودها اشاره ميترين آن شود و در ادامه به مهممتبلور مي

 هاي مومنان دلشك و شبهه افكني در .2-1

هايي كه براي اين دوران ذكر شده ايجاد شك در قلوب مومنان و افزايش از جمله ويژگي
شود مردم پيوسته از دين فاصله بگيرند تا جايي هاي گوناگون در دين است كه باعث مي شبهه

سـدير صـيرفي   . تتر از نگه داشتن آتش در دست، تعبير شده اس ـكه نگه داشتن دين، سخت
  : كند چنين نقل مي

رسيديم؛ حضرت در حالي كه برخـاك   7همراه چند نفر از ياران خدمت امام صادق

نشسته بود، با چشماني پر از اشك و اندوه، همانند زني كه فرزندش مرده است گريه 

غيبت تو خواب را از چشمان من بريده و اسـتراحت  ! مولاي من: فرمودكرد و ميمي

! بهترينِ خلقاي  :از حضرت پرسيديم. ل و بلاها را بر من پياپي گردانيده استمرا زاي

: حضـرت فرمـود  ! بينـيم؟ اي روي داده كه شما را چنين گريان و نالان ميچه حادثه

و ابتلاي مومنان در زمـان طـولاني شـدن غيبـت؛      4غيبت حضرت صاحب الامر

ردم و رويگرداني از اسلام بسيار شدن شك و شبهه در دل مردم و مرتد شدن اكثر م

: 1379 ي،قم ـ( و اطاعت دستورات الاهي، حزن و اندوه را بر من غالـب كـرده اسـت   

  .)1172ص

  : فرمود 7شيخ صدوق نيز از عبداالله بن سنان روايت كرده كه اباعبد االله
-رسد و پس بدون راهنما و پيشواي هدايت كننده ميزود است كه به شما شبهه مي

يـا االله يـا رحمـان يـا     �: كه بخوانيد دعاي غريق را يابيد، مگر اينيمانيد و نجات نم

  ).1178همان، ص( �رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي علي دينك

شـود؛ ايجـاد   تكميـل مـي   اي تعبير كنيم كه با عمل صـالح اگر حيات طيبه را به حيات مومنانه
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يعني ايمان افراد را نشانه گرفتـه  شك و شبهه در عصر انتظار، يكي از دو عنصر اصلي حيات طيبه، 
به همين دليل، براي رسيدن به حيات طيبه در اين عصر كـه  . و در صدد زدودن اعمال صالح است

  .حيات مومنانه و توحيدي است، نيازمند افزايش آگاهي و رهايي از شك و شبهه هستيم

  ومناناختلاف و پراكندگي ميان م.2-2

هـا بـه حيـات     اين دوران تهديد كرده و مانع وصول آنافراد را در آفت ديگري كه ايمان 
  .و پراكندگي در ميان مومنان است شود؛ پديدار شدن اختلافطيبه مي

  : چنين روايت كرده است 7حسين شيخ نعماني از امام
كه برخي از شما از برخـي   پيش نخواهد آمد تا اين ]ظهور[امري كه شما منتظر آنيد 

از شما به كفر گروه ديگر گواهي دهـد و بعضـي افـراد    ديگر بيزاري جويد و گروهي 

در چنين دورانـي خبـري وجـود نـدارد؟ امـام      : عرض كردم. بعض ديگر را لعن كنند

همه چيز در آن روزگار است كه قائم مـا قيـام مـي كنـد و همـه      : فرمود 7حسين

  . )205: 1397: ابن ابي زينب( .ها را از ميان بر مي دارد اين

دن به حيات طيبه، نيازمند علم و آگاهي خاصي است كـه روح اطاعـت و   جا كه رسي از آن
 فرمانبرداري از اوامر الاهي و ميل به تشكيل حكومت حق و عدالت را در فـرد ايجـاد كنـد و   

تحقـق ايـن مسـير اسـت؛ يكـي ديگـر از        مستلزم همبستگي و اتحاد جدي قلوب مومنان در
لاف ميان مومنان است كه در مسـير انتظـار   امتحانات سخت الاهي در اين دوران، وجود اخت

  : خوانيممي 4حضرت صاحب زيارتنامه در. تواند به يكدلي و همبستگي بينجامدموعود مي
السلام علي المهدي الذي وعد االلهُ به الامم اَن يجمع به الكلم و يلم بـه الشـعث و   

مهـدي كـه   سـلام بـر    ؛يملاء به الارض عدلا و قسطا و ينجز به وعـد المـومنين  

ها را و دين ها كه به وجود او جمع كند اختلافخداوند وعده داده است به جميع امت

او زمين را از عـدل و داد پـر كنـد و     ها از بين برود و به وسيلهيكي شود و پراكندگي

  .اي را كه به مومنين داده است، اجرا كندوعده

، متحـد، يكـدل، كوشـا و    برقراري حكومت عـدل جهـاني نيازمنـد مومنـاني اسـت عـالم      
ي قيـام  ساز زمينهتواند سبب الفت قلوب مومنان براي خودساخته؛ لذا انتظار فعال و سازنده مي

  . عدالت جهاني باشد
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  اميدي و ياس مومنانافزايش بلاها ، نا. 2-3

افزايش بلاها �يكي ديگر از مظاهر امتحانات الاهي در جهت تحقق حيات طيبه مهدوي، 
است كه ايمان افراد را نشانه گرفته است؛ آزمايشي كه مردم عصر انتظار بايد  �هايي و سختي

با آن آبديده شوند؛ ولي به ياس و نااميـدي   براي روزهاي سخت تحقق دولت عدالت مهدوي
  .مبتلا نشوند

  : فرموده است 7امام باقر 
نـدكي  كه از شما مگـر ا قسم به خدا كه امتحان خواهيد شد، و جدا خواهيد شد تا آن

  .)1171ص: همان( !نماند

 عصر انتظار و آمـادگي بـراي تحقـق حيـات طيبـه      بنابراين، براي رسيدن به حيات طيبه
در اين دوران پراز محنت و سختي، . تر مهدوي، نيازمند رهايي از ياس و نااميدي هستيمكامل

 ـهاي الاهـي اسـت كـه مـي    رحمت حق وتحقق وعده تنها انتظار و اميدواري به د قلـوب  توان
  . مومنانه نزديك سازد مومنان را به ايمان ثابت قدم نگه داشته و آنان را به حيات طيبه

  : معمر بن خلاد چنين نقل كرده است
 لَـا  هـم  و ءامنَّـا  يقُولُـواْ  أَن يترَكُـواْ  أَن النَّـاس  أحسـبG  آيه شـريفه  7ابوالحسن

Fيفتْنَُون
سپس به من فرمود فتنه چيست؟ : فرمودندرا تلاوت كرده و ) 2: عنكبوت( 1

: حضرت فرمـود . آنچه ما مي دانيم امتحان در دين است: قربانت گردم: عرض كردم

خـالص و پـاك مـي    : امتحان مي شويد چنان كه طلا امتحان مي شود و باز فرمـود 

  ).196، ص2ج: 1385كليني، ( شوند، چنان كه طلا پاك مي شود

هاي كوه استقامت و قوي دل است، اين افراد بايـد در  نسانقيام جهاني مهدوي نيازمند ا 
توحيـدي انتخـاب و بـراي     عصر انتظار آزموده و غربال شوند تا مومنان شايسته حيات طيبـه 

  .ي قيام آماده شوندساز زمينه
  : آمده استبه اين مضمون  7در حديث ديگري از امام صادق

كه غربال شويد، آزمايش شـويد، ايـن    شود، مگر اينامر ظهور امام دوازدهم واقع نمي

  ). 197-196همان، ص( امر جز بعد از نااميدي واقع نشود

بنابراين، انتظار به معناي اميدواري و پايداري كه روح ايمان، تلاش براي عمل صالح كه 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  !مگر مردم پنداشته اند به صرف اينكه گويند ايمان داريم رها شوند و امتحان نشوند؟ .1
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 وعـده داده شـده   قيام مهدوي و رسيدن مومنان به حيات طيبـه  مقوم ايمان فرد است، مقدمه
  .قرآني است

   افزايش گناهفراموشي هدف و . 2-4

فاصله  ؛4، به دليل دوري از وجود مبارك امام عصريكي ديگر از مختصات عصر انتظار
 پروردگـار اطاعـت از   و گرفتن از اهداف متعالي انساني، عدم انجام دادن معتنا به اعمال صالح

دوري از بـه دليـل    منفعل شدن منتظران در اين عصر، .افزايش گناهان استبوده كه موجب 
نشناختن يا فراموشي هدف كه از مختصات  .هدف متعالي زندگي و فراموشي حيات طيبه است

شود به نسـبت افـزايش فسـاد، گنـاه و سـتم،      انتظار منفعل يا منتظر نبودن است؛ موجب مي
ق زماني محق انتظار فعال. مومنان براي تزكيه اعمال خود و ديگران اقدام كافي و وافي نكنند

در . ، تلاش كنـد رسيدن به هدف اعلا به منظورشود كه انسان به اهداف عالي بينديشد و مي
اين صورت، او انتظاري سازنده داشته كه محرك وصول به حيات طيبه توحيدي و مطابق بـا  

  .فطرت انساني است
هدف عبارت است از حقيقتي كه آگاهي از آن و اشتياق به دست آوردن آن، محرك انجام 

). 14ص: 1383جعفـري،  ( سـازد  دن اعمال معيني است كه آن حقيقت را قابل وصـول مـي  دا
تواند امتياز و كمالي از سنخ همين زندگي طبيعي باشد؛ زيرا امتيازات و هدف نهايي انسان نمي

ها را اقتضا  هاي حيات طبيعي، واقعياتي هستند كه چگونگي هويت زندگي طبيعي، آنخواسته
. دارد چيزي كه مقتضاي ذاتي يك حقيقت است، هدف آن حقيقت بوده باشدكند و امكان نمي

 تواند هدف اعلاي حيـات باشـد  بنابراين، علم و ديگر امتيازات ناشي از استعدادهاي ذاتي نمي
؛ بلكه مقصد و هدف نهايي زندگي قطعا بايد مافوق مقتضيات حيـات  )315ص: 1386همان، (

   :فرمايدقرآن كريم مي. طبيعي باشد
Gَونلَمعرًا ينَ ظَاهوةِ ميا الحْنيالد و منِ هرَةِ عَالاخ ملُون  هغَـافF  هـاي  ؛ آنـان پديـده

   .)7: روم( ورزندفهمند و از حيات آخرت غفلت ميسطحي از حيات دنيا را مي

اصلي آن، معنوي بودن آن نوع حيات است، حياتي توحيـدي و   حيات آخرت كه مشخصه
  .قرب وجودي به حيات الاهي استدر جهت 

در اين آيـات  . كنندآياتي از قرآن كريم هدفمندي زندگي انسان را به صراحت گوشزد مي
علاوه بر تاكيد بر هدفمندي حيات انسان، هدف نهايي در لقاء االله و بازگشـت و قـرب بـه او    
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  :معرفي شده و راه رسيدن انسان به اهداف متعالي نيز در آن بيان شده است
Gتُمبسا أفََحأَنَّم ثًا خلَقَنَْاكُمبع و نَا أَنَّكُمَون لَا إلِيعْتُرجFايد ما شـما را   ؛ آيا گمان كرده

  ؛)115: مومنون( باز گردانده نخواهيد شدبيهوده آفريده ايم و شما به سوي ما 

Gألََا إلِى يرُ اللَّهور تَصالْأُمFمـور بـه سـوي خداسـت    ؛ آگاه باشيد مقصد نهايي همه ا 

  ؛)53: شوري(

Gاهَأينُ يالْانس إِنَّك حَكاد إلِى  كبا رحيـه  كَدلَاقفَمF  تـو در حـالي كـه    ! انسـان اي

  ).6: انشقاق( شويكني، به ملاقات پروردگارت نايل ميكوشش مي

سـوى   بر اساس اين آيات، هدايت الاهى كه نوع انسانى را به سوى سعادت و خير و بـه  
و ( كند؛ هدايتى است تكوينى و از مشخصات نحـوه خلقـت اوسـت    منافع وجودش دلالت مى

طور قطع گفت  ؛ لاجرم بايد به)محال است نظام آفرينش در يك مورد دچار خطا و اشتباه شود
كنـد، و در ايـن دركـش دچـار ترديـد       طور فطري درك مى كه انسان سعادت وجود خود را به

كه دچار سهو و اشتباه شوند، مطـابق طبـع خـود     ير مخلوقات بدون اينشود؛ چنان كه سا نمى
پيمايند، و اگر در جـايى دچـار    شود، مى راهى را كه به سعادت و منفعت و خيرشان منتهي مى

شوند، به خاطر تاثير عوامل و اسباب نامناسب ديگرى است كه موجودى را از مسـير   خبط مى
اين همان معنـايى  . دهد سوى ضرر و شر سوق مى به خيرات و منافعش منحرف ساخته، آن را

فرمايد راه سعادت، علم و عملى كه به آن  است كه در قرآن كريم بر آن پافشارى نموده و مى
 ـاي هر انسانى به فطرت خود درمـي . شود، بر هيچ انسانى پوشيده و مخفى نيست منتهى مى د ب

در واقع هدف، سـعادت و  . بايد انجام دهدكه چه معارفى را بايد معتقد باشد و چه كارهايى را 
  ).43، ص9 ج: 1417طباطبايي، ( مسير خيرات واقعي نفس، مورد شهود انسان است

بنابراين، اگر انسان از راه راستى كه فطرتش او را به آن دعوت نموده و هدايت الاهى بـه  
طيبـه  دهد، منحرف شود؛ قطعا لوازم سـعادت زنـدگى حقيقـي و حيـات      سوى آن سوقش مى

   .انساني را از دست داده است
شود كه انسان در اعتقاد و يا عملش از طريق حق منحرف شده و دچـار اشـتباه    گاهى مى

گردد؛ ليكن اين خطا و اشتباه به فطرت انسانى او و هدايت الاهـى مسـتند نيسـت، بلكـه      مى
ان، راه رشـد  خاطر اين است كه او خودش بر اثر پيروى هواى نفس و تسويلات جنود شيط به

  : خود را گم كرده است؛ چنان كه قرآن فرموده است
G  ـدىالْه هِـمبنْ رم مهجاء لقََد و ُى الْأَنفْسوما تَه ونَ إلَِّا الظَّنَّ وتَّبِعإِنْ ي F  ؛ پيـروى
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كـه بـه تحقيـق از ناحيـه     كند، با ايـن  ها هوس مىكنند، مگر پندار را و آنچه دل نمى

  ).23: نجم( ها رسيده بودن هدايت براي آنپروردگارشا

 گناه و پيروي از هواي نفس است، نـوعي انحـراف از   بنابراين، فراموشي هدف كه مقدمه
در عصر انتظار كه دوران امتحـان و  . مسيرِ رسيدن به حيات طيبه و فطرت پاك انساني است

نيازمند واكـاوي اهـداف   آزمودگي منتظران براي آمادگي آنان براي قيام بزرگ مهدوي است، 
زندگي، تقويت انگيزه و انجام عمل صالح هستيم تا با اشـتداد وجـودي و روحـي بتـوانيم بـه      
درجاتي از حيات طيبه وعده داده شده به مومنان دست يابيم؛ حياتي مومنانه و توحيـدي كـه   

  .تر آن در زمان ظهور بروز خواهد كرد كامل نحوه

  يبهنقش انتظار در تحقق حيات ط .3

اي كـه مخصـوص مومنـان    طيبـه  حياتدر تحقق انتظار  نقش سازنده به ،در اين قسمت
ن، ايجاد روحيه اطاعت و اتواند با اميدبخشي به مومنفرهنگ انتظار مي .شودپرداخته مي است؛

 و نفـس  بـا  صبوري و دعـوت بـه جهـاد    و استقامت روحيه هي، ايجادفرمانبرداري از اوامر الا
حيـاتي   ؛اخلاقي در تحقق حيات طيبه موثر باشد و نقـش آفرينـي كنـد    هايارزش به رسيدن

  .شودعمل صالح در عصر انتظار حاصل مي ن كه با دو ويژگي ايمان واخاص مومن

   مؤمنانترغيب و اميدبخشي به . 3-1

ن امومن نا اميدي ،4وجود حضرت صاحب الامر محروميت از هاي دوران يكي از ويژگي
از . هاي الاهي دچار مي شوندت تا جايي كه گروهي به بدگماني به وعدهگشايش اس از فرج و

 و تـلاش ) كه نشانه ايمان اوست( آنجا كه مومن به حيات طيبه نخواهد رسيد جز با اميدواري
-؛ در روايات انتظار، مومنان به اميدواري، ترغيب و تشويق شده)كه گوياي عمل صالح اوست(

  : و نوعي عبادت معرفي شده است كي از برترين اعمال امتاند و انتظار فرج و گشايش، ي
؛ افضـل  أفَْضَـلُ الْعبـادةِ انتْظَـار الفَْـرجَِ     6قَالَ رسولُ اللَّه:َ 7عنْ أَميرِ الْمؤْمنينَ

: 1414و طوسى،  286، ص25، باب 1 ج: 1395ابن بابويه، ( عبادات انتظار فرج است

    ).436، ص15باب

اميد و انتظار حيات مهـدوي، بـراي تحقـق حيـات طيبـه تـلاش كنـد،        هر كس درحالت 
همچون كسي است كه با امام خويش معيت وجودي دارد؛ زيرا در مسير و در جهـت اهـداف   
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  .رسد امامش قرار گرفته؛ لذا به ثواب همراهي با امام مي
ا تقَُولُ فيمنْ مـات علَـى هـذَا    م: 7قلُْت لأَبيِ عبد اللَّه: عنِ السنْدي عنْ جده قَالَ 

في فُسطَاطه ثُم سكَت هنيَئَـةً   4هو بِمنْزلِةَِ منْ كَانَ مع القَْائمِ: الْأَمرِ منتَْظراً لهَ قَالَ
ولِ اللَّهسر عنْ كَانَ مكَم وقَالَ ه دربـاره  : پرسـيدم  7؛ از امام جعفر صـادق 6ثُم

فرماييد؟حضـرت   باشـد؛ چـه مـي    4رد، در حالي كه منتظر قيام قـائم بمي كسي كه  

همانند كسي است كه در خيمه او و همراه او باشـد سـپس مكثـي كـرده و     : فرمودند

: 1371برقـي،  ( .باشـد  6بلكه همچون كسي است كه همراه رسول خدا: فرمودند

  ).173، ص1ج

چقدر فاصله داشته باشـد؛   4ركند كه فرد از نظر مكاني يا زماني با ولي عص فرقي نمي 
كسب كمال از طريق عبوديت و  مهم آن است كه در كسب درجات وجودي عبوديت، ايمان و

  :عمل صالح، چقدر به او نزديك شده باشد
اللَّه دبنْ أَبيِ عع نْ أَبيِهرَةَ عَنِ شجب يلنْ عنِ فَضَّالٍ عنِ ابـنْ    7عـلٍ عجنْ رع َأو

بأَبيِ عاللَّه قَالَ 7د :     مِ والقَْـائ ـعضَـرَ مـنْ حنْزلِةَِ مرِ كَانَ بِمذَا الْأَملىَ هع اتنْ مم
هركس بميرد در حال انتظار فرج، همچون كسي است كه كنـار  ؛ 4شَهِد مع القَْائمِ

  ).همان ( قائم باشد و با او شهيد شود
مش به شهادت رسيده باشد؛ زيرا او بـراي  چنين شخصي اجر كسي را دارد كه در كنار اما

  .رسيدن به حيات طيبه تلاش كرده و نفس خود را در اين راه كشته است
المنتظـر لأمرنـا   : أنّـه قـال   : 7عن آبائه عن أمير المـؤمنين  7عن أبي عبد اللهّ

همچون كسي است كه در خـون   4امر مامنتظر  كالمتشحط بدمه في سبيل اللهّ؛

  ).418، ص 6 ج: 1409مدني شيرازي، ( خود غلطيده باشد

رسد ثواب و اجر عظيم منتظران به دليل آن است كه آنـان بـراي رسـيدن بـه     به نظر مي
آن ايمان اثر گذار است؛ با طي مسـير عبوديـت و از طريـق     حيات طيبه مهدوي، كه شاخصه

از آن  آري، حيـات حقيقـي   .رسـند جهاد با نفس و هوا و هوس به قرب حيات معنوي امام مي
اند و رود خروشان حياتشان به درياي وجودي  كساني است كه به نهايت درجه عبوديت رسيده

حيات ازلي، ابدي و حقيقي خداوند وصل شده و آثار حقيقي حيات كه همان علـم و قـدرت و   
اراده بي نهايت است، از ايشان متبلور گرديده و اين حيات جز با انتظار فعال و سازنده حاصل 

هاي عبوديـت را در فـرد    د شد؛ انتظاري همراه با افزايش ايمان و عمل صالح كه نشانهنخواه
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 .گر ساخته استجلوه

من ثبت على ولايتنا في غيبة قائمنا أعطاه اللّـه أجـر   : 7و فيه عن سيد العابدين
هركس بر ولايت ما در زمان غيبـت قـائم مـا پـا      شهيد مثل شهداء بدر و احد؛ ؛ألف

يـزدى  ( كنـد اوند به او اجر هزار شهيد از شهداي بدر و احد را عطا ميبرجا باشد، خد

 ). 415، ص1 ج: 1422حايرى، 

اين ولايت پذيري و استقامت براي آن است كـه مواليـان را بـه دريـاي وجـود مومنانـه       
  . ها بتابد نيز بر آن اي از حيات جاويدان الاهي امامشان وصل كرده تا بارقه

  عت و فرمانبرداري از اوامر الاهيايجاد روحيه اطا. 3-2

 ؛ها آزمـوده شـده   ن در روزهاي سخت دوري از امام خود كه به انواع بلاها و سختيامومن
دست از اطاعت و فرمـانبرداري اوامـر   انتظار را با ايمان راسخ خود تقويت كرده و  روحيهولي 

ح، آمادگي رسيدن به نوع كساني هستند كه با همراهي ايمان و عمل صال ؛اند هي بر نداشتهالا
ايـن حيـات   . انـد  كسـب كـرده   )حيات طيبـه ( جديدي از حيات را كه مخصوص مومنان است
  .گرددتوحيدي به نحو اتم در زمان ظهور متجلي مي

  : 7امام صادق
؛ خوشـا  طوبي لمحبي قائمنا، المنتظرين لظهوره في غيبته و المطيعين له في ظهوره

كشند و در ظهورش در غيبتش ظهور او را انتظار مي ما كه 4به حال دوستان قائم

  ! كننداز او اطاعت مي

اطاعـت   و انتظار ظهور امامشـان بـه مرحلـه    4اينان با پرورش محبت به صاحب عصر
  .رسند كه خود يكي از شرايط لازم تحقق حيات طيبه مومنانه استالاهي و عمل صالح مي

را در اطاعت از اوامر الاهي و ترك نواهي  نيز ويژگي شيعيان واقعي 7امام جعفر صادق
  :داندپروردگار مي

نيست، مگر كسى كه شكم و عورتش را از حرام نگـه   7به خدا سوگند، شيعه على

ثـواب و   پروردگـارش انجـام دهـد و انتظـار    ]  جلب رضايت[بدارد و اعمالش را براى 

: 1380ابن بابويـه،  ( پاداش الاهي را بكشد و به آن اميدوار باشد و از كيفرش بهراسد

  ).33ص
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  ايجاد روحيه استقامت و صبوري. 3-3

در جهت تحقق حيات طيبه توحيدي، ايجـاد روحيـه مقاومـت در برابـر      نقش ديگر انتظار
در كنار انتظار فـرج، در مقابـل    صبر و استقامت روحيه. ها در راه دين است امتحانات و سختي

دارد، يكـي از  ان اسـت و او را از حركـت بـاز مـي    منفعل بودن انس ياس و نااميدي كه نتيجه
نيز برتـرين عمـل را صـبر در كنـار انتظـار       7امام علي. ها شمرده شده است برترين عبادت

  : معرفي كرده است
هـا صـبر و خاموشـي و    ؛ برترين عبادتالصبرُ و الصمت وانتظار الفرج ةافضلُ العباد

  . )420ص ،74ج :1403مجلسي،  ( انتظار فرج است

كارهاي سخت و بزرگ جـز بـا   . انتظار فعالانه و دوري از نااميدي است صابر بودن لازمه
وعده  جز با بردباري در راه حق، به حيات طيبه �منتظر�رسند و صبر و استقامت به نتيجه نمي

  :اي كه قرآن نيز به آن سفارش كرده استداده شده به مومنان نخواهد رسيد؛ روحيه
 Gرِ وصانَ إِنَّ ،الْعى الْانسَر لفينَ إلَِّا، خُسنُواْ الَّذامء لُواْ ومع  اتحـالالص اْ  وـواصتَو 

  ).3-1: عصر( Fبِالصبر تَواصواْ و  بِالْحقّ
مكـارم  ( انـد تفسـير كـرده   4را به دوران قيـام امـام مهـدي    �عصر�برخي از مفسران،  

انساني خود را  ها در آن زمان خسران ديده و سرمايهانسان كه همه) 318ص: 1383شيرازي، 
جز مومناني كه براي چنين روزي آمده شده و با رسيدن بـه حيـات طيبـه     اند، بهاز دست داده

حق و  هاينان كساني هستند كه يكديگر را به استقامت در را. اندتوحيدي اهل عمل صالح شده
گناه و صـبر بـر بـلا و    ترك الاهي، صبر بر  صبر بر اطاعت فرامين. اندصبوري سفارش كرده

كوشـد بـا ايمـان در كنـار عمـل      سختي و اقامه حق به استقامت نياز دارد و مومن منتظر مي
صالح، به همراه استقامت و صبر و دعوت ديگران به اين امـور، بـه درجـاتي از حيـات طيبـه      

  .قيام مهدوي شود ساز زمينهتوحيدي برسد و 
  : روايت كرده استمحمد بن فضيل چنين  

انتظار فرج سوال كردم؛ حضرت در پاسخ ايـن آيـه را تـلاوت     درباره 7از امام رضا

؛ سپس فرمودند برشما باد )71: اعراف( Fالْمنتَْظرينَ منَ معكُم إِنِّي فَانتَْظروُاG: كردند

ص : 1379، قمي( الاهي قطعي است و وعدهنااميدي آيد بعد از فرج مي به صبر زيرا

1174(.  
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به عبارت ديگر، حضرت به اين مطلب اشاره كردند كه انتظار به معني اميدواري، استقامت 
  .گرددفرج و قيام مي ساز زمينهو صبر در راه حق است كه 

  هاي اخلاقي جهاد با نفس و رسيدن به ارزش .3-4 

قي، دوري از هاي اخلايكي از نتايج انتظار مثبت و فعال، جهاد با نفس براي كسب ارزش
   .عبوديت است گناهان و رسيدن به حيات مومنانه و در واقع تلاش براي كسب رتبه

  :چنين نقل شده است 7از امام صادق
  نِ الْأخَلَْـاقِ واسحم عِ ورلْ بِالْومعْلي رْ ونتَْظْمِ فلَيابِ القَْائحنْ أَصكُونَ مأَنْ ي رَّهنْ سم

فَإِنْ مات و قَام القَْائم بعده كَانَ لهَ منَ الْأجَرِ مثْلُ أجَرِ منْ أدَركَـه فجَِـدوا   هو منتَْظرٌ 
باشد؛ پس بايد منتظر بوده  4هركس آرزو دارد از اصحاب حضرت قائم ؛و انتَْظروُا

چنين شخصي منتظر اسـت  . و به تقوا عمل كند و محاسن اخلاق را پيشه خود سازد

بعد از موتش قائم قيام كند ، اجـر كسـي را دارد كـه او را درك كـرده      اگر بميرد وو 

  ). 200ص: 1397ابن ابي زينب،  ( پس تلاش كنيد و منتظر باشيد. است

اي شايسـته   منتظران براي رسيدن به درجاتي از ايمان كه با روح الاهي تاييد شده و رتبه
؛ نيازمنـد  )كه همان طيبه توحيدي اسـت ( براي كسب حيات جديد و مخصوص مومنان است

  .خودسازي و پالايش معنوي هستند
  : فرمايدمي 4هاي ياران مهدي در بيان ويژگي 7امام صادق

و إنَّ من دينهِم الورع و العفَّةُ و الصدقُ و الصلاح و الاجتهاد، و أدَاء الأَمانَـةِ إلِـى   
  سجود، و القيام بِاللَّيلِ، و اجتناب المحارِمِ، و انتظـار الفَـرجَِ  البِرِّ و الفاجِرِ، و طولُ ال

بِالصبرِ و حسنِ الصحبةِ، و حسنُ الجِوارِ، و بذلُ المعروف، و كَـف الأذَى، و بسـطُ   
تقـوا و  : اسـت  ]منتظران= [و از آيين ايشان  ؛الوجه، و النَّصيحةُ، و الرَّحمةُ للمؤمنينَ

ورع، صدق، درسـتي و تـلاش، اداي امانـت بـه نيكوكـار و بـدكار، طـولاني كـردن         

داري، دوري از گناهان و محـارم و انتظـار فـرج بـا صـبر،       ها، قيام و شب زنده سجده

هـا و   ها ، خودداري از زشـتي  حسن دوستي و حسن همسايگي، بخشش و نشر نيكي

مجلسـي،  ( لسـوزي نسـبت بـه مومنـان    ها، خوشرويي، نصيحت، و رحمت و د پليدي

 ). 361، ص10ج :1403

هاي اخلاقـي و دوري از گناهـان   در اين احاديث گهربار، ويژگي منتظران، عمل به ارزش
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وجودي حيات معنوي و اختياري مومنان  جهاد با نفس و هواهاي آن، درجه. دانسته شده است
مومنـاني كـه بـه چنـين حيـاتي      . را اشتداد بخشيده و يكي از لوازم تحقق حيات طيبه اسـت 

اند، آمادگي وصول به درجات بالاتري از اين نوع حيات را دارنـد كـه در زمـان قيـام و     رسيده
ظهور امامشان به وقوع خواهد پيوست؛ حياتي مومنانه سرشار از عبوديت و همسو بـا اجـراي   

اتي آگاهانـه كـه بـا    رساند؛ حيها را به قرب پروردگارشان مياحكام و عدالت الاهي كه انسان
  .اثرگذار در اعمال فرد پديد آمده است قدرت ايمان و اراده

  نتيجه گيري

تر، تر، خاص درجه وجودي چنين حياتي قوي. حيات طيبه باطن و حقيقت زندگي مومنانه است 
روح  وسـيله  كـه بـه   تر گرديده است؛ حيـاتي  تر، و به حيات ازلي و ابدي حق نزديك برگزيده و پاك

ميل به اطاعت الاهي و انجام دادن اعمال  فطرت توحيدي، قوه ان و معرفت آگاهانه و مطابق باايم
خداى تعالى مؤمنى را كه عمـل صـالح   . آيدصالح و امور خير، خودسازي، صبر و استقامت پديد مي

كسـى كـه   . كنـد  انجام دهد، به حيات جديدى غير از حياتى كه به ديگران نيز داده است، زنده مـى 
حياتي وصل شـده  . تري است تر و واجد آثار بيش داراى حيات ايماني است، حيات انساني اش قوى

  . به حيات ابدي الاهي كه از علم، قدرت و اراده حقيقي سرشار است
است كه مومنان بايد براي آمـاده سـازي قيـام     4عصر انتظار، دوران غيبت امام مهدي

 جات معنوي لازم براي رسيدن به حيـات طيبـه  مهدوي تلاش كنند؛ تلاشي مضاعف تا به در
ايمان راستين و انجام دادن عمل صالح به  اين آمادگي در سايه. روحاني و معنوي خود برسند

ويژگي مهم دوران انتظار، امتحان مردم در دينشان است كه بـا  . آيد و شرايطي دارددست مي
گشـايش الاهـي، ابـتلا بـه انـواع       فرافكني و ايجاد شبهه، ايجاد شك و نا اميدي بـه فـرج و  

تضعيف ايمـان نيـز بـه تضـعيف     . گيردشده و ايمان افراد را نشانه ميها و بلاها ظاهر  سختي
كارامـدي  . انجامد و در نتيجه سقوط معنوي و دوري از حيات طيبه را به دنبـال دارد عمل مي

 ـ   انتظار در تحقق حيات طيبه با  روحيـه اطاعـت و   ن، ايجـاد  اترغيـب و اميدبخشـي بـه مومن
 و نفـس  بـا  جهـاد  دعـوت بـه  و  صبوري و استقامت روحيه ايجاد، هيفرمانبرداري از اوامر الا

مومنان منتظر با چنـين اراده و قـدرتي آمـاده    . گيردصورت مي اخلاقي هاي ارزش به رسيدن
شوند؛ حياتي همسـو بـا فطـرت توحيـدي و سرشـار از پـاكي و       حياتي معنوي و توحيدي مي

  .نام دارد �حيات طيبه�ه معنويت ك
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حيات حقيقي، از آن اهل بيت است كه به نهايت درجه عبوديت رسيده اند و رود خروشان 
مومنـان بايـد بـراي    . حياتشان، به درياي حيات ازلي، ابدي و حقيقي خداوند وصل شده است

فس رسيدن به حيات طيبه مهدوي در زمان ظهور، با طي مسير عبوديت و از طريق جهاد با ن
با محوريت فرامين شرع، به درجـاتي از حيـات طيبـه در عصـر انتظـار برسـند؛ عصـري كـه         

تر در معيت وجودي با حيات طيبه امامشان است تـا بـه   قيام مهدوي و حياتي كامل ساز زمينه
  . درياي حيات حقيقي وصل شده و رنگ ابديت بگيرند
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